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آکادمى

سکته مغزی جزء بیماری های شایع و ناتوان کننده 
همه جوامع انسانی است. سال هاست که این بیماری 
مــورد توجه خاص قرار گرفته و بــرای یافتن راه های 
پیشــگیری و درمان آن هزینه های گزافی خرج شــده 
اســت. حاصل این پژوهش های طولانــی و پرخرج 
بایســتی در کاهــش معلولیت هــا و مرگ ومیرها و 
افزایــش طــول عمر باکیفیــت خود را نشــان دهد. 
هرچند پیشرفت های اخیر در درمان سکته مغزی حاد 
درخشــان بوده و تا بیرون کشیدن لخته مسدودکننده 
شــریان تغذیه کننده مغز پیش رفته است، اما به نظر 
می رســد پیشگیری از ســکته های مغزی در کشور ما 
همچنان با اولویت بســیار بالایی مطرح است. وقوع 
سکته مغزی در ســنین پایین در کشور ما در مقایسه 
با کشورهای پیشرفته (به طور متوسط ۱۰ سال زودتر) 

نشــان می دهد که کار زیادی در حوزه پیشگیری باقی  
مانده است. ما هنوز از روش های کم هزینه و اساسی 
پیشگیری کننده غافل هستیم و در صورت بی توجهی 
به آنهــا و به موازات فراهم کردن امکانات پیشــرفته 
و پرهزینــه درمان ســکته حاد، با مخــارج هنگفت 
درمان مواجه خواهیم بود که از عهده هیچ سیســتم 

بهداشتی و درمانی جهان سومی برنخواهد آمد. 
کم تحرکی، مصرف بی رویه نمک و چربی، چاقی، 
استعمال دخانیات و درمجموع رژیم نامناسب غذایی 
از عوامل مهم وقوع ســکته مغزی هســتند که باید 
از دوران کودکی و نوجوانی با آموزش های مناســب 

کاهش داده شوند. 
علاوه برایــن آموزش هــای بنیادی ســبک زندگی 
سالم، پیشــگیری و درمان های کم هزینه در سنین بالا 
نیز می توانند مانع وقوع ســکته های معلولیت ســاز 
شوند. این مورد زمانی ارزشمند است که سکته مغزی 
اتفاق نمی افتد، ولی به طور گــذرا و کوتاه علائمی از 
کاهش و قطع خون رســانی (ایســکمی) به قسمتی 
از مغــز روی می دهند، ولی زمان بــرای مرگ دائمی 

و غیرقابل برگشت نورون ها (انفارکت) کافی نیست. 
در نتیجــه علائم نیــز بلافاصله برطرف می شــوند و 
معلولیتی بــرای فرد اتفاق نمی افتــد. به این حالت 
حمله ایســکمی گذرا می گویند کــه معادل حملات 
قلبی و درد ســینه یا آنژین قلبی اســت. متأســفانه 
توجهی که مردم به درد سینه یا آنژین قلبی دارند، به 
حمله ایسکمی گذرای مغزی ندارند. اگر این حملات 
گذرا که می توانند به صورت بی حســی گذاری بخشی 
از بــدن یا اختلال تکلم چنددقیقه ای و... تظاهر کنند، 
مورد توجه شخص و خانواده قرار گرفته و به پزشک 
مراجعه کنند، می توانند با بررسی و اقدامات درمانی 
لازم از وقوع ســکته های ســنگین بعدی پیشــگیری 
کنند. ممکن اســت منشأ لخته رسیده به مغز از قلب 
باشــد و با درمان، مانع شــکل گیری مجدد لخته شد، 
ممکن اســت تنگی شدید یکی از رگ های خون رسان 
اصلی مغز کشف شود و با گشودن آن سال ها از وقوع 
ســکته ای بزرگ جلوگیری کرد. علائم ایسکمی های 
گــذرای مغزی را یــاد بگیریم و به طــور جدی با آنها 

برخورد کنیم. 

به بهانه روز جهانی سکته مغزی
آموزش از  کودکی، پیشگیری در بزرگسالی 

چرا اصلاحات تکه پاره شد؟

قضیــه شــهرداري تهــران هم جالب اســت؛  �
یعني ســال ها اصولي ها چوب مي گذاشــتند لاي 
چرخ اصلاحي ها و نظارت مي کردند و مي بســتند 
و مي گرفتند و ول مي کردند و شــلوغ مي کردند و 
فلان. بعد دســت برقضا، اصلاح طلب ها دولت و 

مجلس و شوراي شهر را گرفتند. اما چي شد؟
دولت اصلاحي

تــوي دولت بعــد از اینکــه رأي آوردند اعلام 
اســتقلال کردند و گفتند ما نــه اصلاح طلبیم، نه 
اصلاح طلب ها را قبول داریم، نه کاري باهاشــان 
داریم و نه پســت بهشــان مي دهیــم! چرا؟ چون 
مــا اعتدال گرا هســتیم. حالا اعتدال گــرا را از کجا 
درآوردنــد خــدا مي داند، چــون تا قبــل از ۱۳۹۲ 
توي قوطــي هیچ بقالي اعتدال گرا نبود. این طوري 
اصولي هــا دیدنــد چرا زحمــت بکشــند؟ خود 

اعتدالي ها، اصلاحي ها را پوچ کردند.
مجلس اصلاحي

توي مجلس اما خنده دارتر بود. یک فهرســت 
چپ و راســت امید از طرف اصلاح طلبان معرفي 
شــد و «تکرار شــد» و مردم رأي دادند، این اساتید 
هــم رفتند مجلــس. برخي بعــد از پنــج روز از 
مجلــس رفتنــد ســمت لاریجاني. برخــي دیگر 
هم بعد از ۱۰ روز اساســا اعلام اســتقلال کردند و 
گفتند اصلاحات مرده اســت و اینها رأسا از انتهاي 
آسمان فروافتاده اند توي فهرست امید. اصولي ها 
چــي؟ دیدند ۳۰ ســال وقت گذاشــتند مــردم از 
اصلاح طلب هــا ناامید شــوند موفــق نبودند، تا 
اینکه فهرست امید به اسم اصلاح طلبي آمد توي 

مجلس و همه را از زندگي ناامید کرد.
شوراي اصلاحي ها

توي شوراي شهر که آخر خنده است. فهرست 
امید به اسم اصلاح طلبي رأي آورد و آمد شورا، تا 

الان مهم ترین کاري که کرده اند این بوده: 
روزنامه نــگاران  همشــهري  قضیــه  ســر   •
اصلاح طلب و مســتقل را انداختند به جان هم و 

الان فضاي رسانه چهار تکه شده است.
• در عرض دو ماه، شــونزده  تا شهردار معرفي، 
عوض، انتصاب، انفصال، فیلم مداربسته، تعویض، 
معاوضــه، تقســیط، تنظیــم و در نهایــت تعیین 
کردنــد که شــاید برایتان جالب باشــد همین الان 
تهران شهردار ندارد! یعني یکي شهردار است که 
نیســت، اما مي گوید هست. شوراي شهر هم هنوز 
شهرداري از عده شهردار درنیامده، دارد چندنفر را 

نامزدش مي کند!
جمع بندي

ســوفیا... عشــقم... اگر اصولي ها مي دانستند 
اصلاحي ها این طوري همدیگر را تکه پاره مي کنند، 
هیچ وقــت خودشــان را تکه پــاره نمي کردند که 

تکه اي نصیب اصلاحي ها نشود!
عاشق تکه پاره تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

 پرنده آبی

این چنــد روز و هم زمــان بــا راهپیمایي براي 
رســیدن به کربلا و زیارت مزار مطهر حضرت امام 
حســین (ع)، شوروشوقي در شبکه هاي اجتماعي 
است. اینکه هر کس از عشق خود به امام مظلوم 
شــیعیان مي نویســد و بســیاري از حال وهــواي 
راهپیمایي براي رســیدن به مرقــد مطهر. از افراد 
سرشناس و تئوریسین نظیر پرویز پرستویي، حسین 
پناهیان و ســردار سلیماني تا هر کسي که توانسته 
سر از پا نشناخته روانه شود. این چند روز بي تردید 
مصداق بارز این بیت است: «این حسین کیست که 

عالم همه دیوانه اوست...».
#اربعیــن، #امام_حســین(ع) و #کربــلا چند 
هشتگي هســتند که ســبب شــده تا در این آیین 
جمعي بســیاري دغدغه ها، حس وحال و عشــق 

خود را به اشتراك بگذارند.
معصومــه ابتکار و بســیاري از اعضاي دولت 
درباره اربعین توییت هایي منتشــر کرده  اند. ابتکار 
نوشــته است: «این جاذبه عشــق حسین، همه را 
بــه راه انداخته، از هر ملیــت و هر مکان همه در 
حرکت اند، همــه براي اعلام وفاداري به عشــق، 
و این ســفر ادامه دارد...تا انســانیت غلبه کند...تا 

ظهور، تا رستاخیز».
یکــي از کاربــران این گونه اربعیــن و داغ این 
شــهادت را توصیــف مي کنــد: «وقتــی #اربعین 
می رسد #شام_غریبان تازه رخ می نمایاند که درد 

نو می شــود و جــان  ناله 
نبود #حســین  از  می کند 
در این هنــگام #زینب را 
تصور کن؛ چه ها از دست 
داده و تنهــا #ســجاد را 
بغض هایــی  و  می بینــد 
برای پدر و مادر و برادران 
امــا  می کنــد  پنهــان  را 
و  کینه  خنجــر  همچنان 
جهل را می بیند که سَــر 

می بُرد».
امــا شــاید مهم ترین 
اتفاقــي کــه در این چند 

روز در عرصــه شــبکه هاي اجتماعــي رخ داده، 
اقبــال نســبت بــه هشــتگ «#حب_الحســین_
یجمعنا» باشــد؛ هشتگي که سبب شده است اکثر 
خبرگزاري هــاي فارس و... درباره آن خبر منتشــر 
کنند و اســتقبال به گونه اي است که در ۴۸ ساعت 
گذشته داغ ترین هشــتگ در شبکه هاي اجتماعي 
فارســي بوده اســت. پناهیان و مصباح یزدي هم 
در توییتر حضور داشــتند و از این هشتگ استفاده 
کردند. پناهیان نوشــت: «شــما زائران #اربعین، با 

حرکت خودتان در این مســیر، داریــد مردم عالم 
را خبــردار می کنید؛ مثل حضــرت زینب(س) که 
حرکت کــرد و مردم عالم را از امام حســین(ع) و 
مظلومیت ایشــان خبردار کرد». سردار سلیماني 
نوشــت: «از یکی سؤال کردند راهپیمایی #اربعین 
چگونــه بود گفت من از شــما ســؤال دارم کدام 
ســلطان در دنیا هست که بتواند ۲۰ تا ۲۵ میلیون 
آدم را با خرج خودشان با پای پیاده سمت خودش 
بســیج کند و کســی هم ذره ای احســاس کمبود 
نکند؟ و خودش جواب داد بله! یک ســلطان این 

کار را کرد و امام حسین(ع) بود».
بسیاري از کســاني که به پیاده روي رفته بودند 
مشاهده خود را با این هشتگ منتشر مي کردند. مثلا 
عکس کاروان زیارتی عاشــقان اباعبداالله الحسین 
علیه الســلام از هلند، اربعین امسال پربارتر از هر 
ســال با حضور عاشــقان آقا اباعبداالله الحســین 
علیه الســلام از نقاط جهان که همــراه با عکس 
پرچــم کشــورهاي مختلف بود. حضــور ابراهیم 
رئیسی، محمدباقر قالیباف و پرویز پرستویي بسیار 
مورد توجه قرار گرفت. وحید یامین پور هم نکته اي 
گفته است که بیشــتر تبلیغاتي به نظر مي رسد تا 
مبتني بر آمار. او نوشــت: «اسم «کیان» در #عراق 
رواج پیدا کــرده. بعضی از زوج هــای جوان بعد 
از دیدن ســریال مختار اســم ایرانی کیان رو برای 

پسرهاشون انتخاب کردند».
از  تســنیم  تصاویــر 
که  مختلف  موکب هــاي 
هزاران نفر  پذیرای  روزانه 
زیــارت  مشــتاقان  از 
#اباعبداالله هستند و حتي 
نمایش هم اجرا مي کنند. 
حضــور  از  تجربه هایــي 
کودکان در پیاده روي ها یا 
اینکه حتي امکان ماســاژ 
فراهم است. یکي نوشته 
است: «کســی هست که 
پــای دیگــران را با توجه 
به عدم شناخت بشورد و 
ماســاژ دهد. اما در عراق این کار را با افتخار انجام 
می دهند و غریب، آشــنا و ملیت هم نمی شناسند. 

برای #حسین(ع) همه کار می کنند».
بي تردید یکــي از نکته هاي جالــب این اتفاق 
همیــن توییت اســت: «عشــق به #حســین مرز 
و مذهــب و زبــان نمی شناســد حضور پرفســور 
#مالخاز_سونگیولاشویلی رهبر مسیحیان بابتیست 
#گرجستان در راهپیمایی جهانی #اربعین و بوسه 

بر پرچم امام حسین (ع)».

#حب-الحسین-یجمعنا

کتاب خوانی  با نور  و آهنگ

می خواهید بــاور کنید یــا نه؟ آن قــدر ماجرای  �
کتاب خوانــدن شــبانه والدین برای کــودکان جدی 
اســت که حتی گوگل اعــلام کرده می تــوان آنها را 
با موســیقی و نور فضاســازی کرد. البتــه اکنون در 
مرحله ای هســتند که بیشتر در مســیر فضاسازی بر 
اساس کارتون هایی نظیر داستان اسباب بازی و موآنا 
و کوکو این اتفاق شــکل گرفته است. به هرحال قرار 
اســت این بلندگوهای جدید که گــوگل با همکاری 
کمپانی «دیزنی» (Disney) ســاخته است، داستان 
شب کودکان را هرچه بیشتر به واقعیت نزدیک کند. 
می تواند صداهای محیطی و موســیقی متناسب با 
داســتانی را که والدین در حال روایت آن برای فرزند 
خود هســتند، پخش کند. تنها کاری که والدین لازم 
است انجام دهند، این است که عبارت «سلام گوگل، 
بیا به همراه دیزنی بخوانیم» را بگویند و شــروع به 
خواندن یک داستان مناسب کنند. این دستگاه توانایی 
این را دارد که وقتی پدر و مادر بخشــی از داستان را 
نخواند یا داستان را متوقف کرد، تشخیص می دهد و 
موســیقی و صداهای محیطی را با جایی که داستان 

قرار دارد، تنظیم می کند. 
ســری اول داســتان های موجــود در این ویژگی 
جدید شامل موارد داســتان های مدرن دیزنی مانند 
موآنــا، کوکو و داســتان اســباب بازی۳ و همچنین 
داستان های کلاسیکی مانند، پیتر پن و سیندرلاست. 
هرچند قرار است تعداد این داستان ها افزایش یابد. 
امــا در این زمینه تردید هایی هم وجــود دارد که آیا 
این شیوه ســبب نمی شود که کودک به جای آرامش 
دچار هیجان شــود و خواب از سرش بپرد؟ یا اینکه 
این امکانات آیا تبلیغاتی نیســت و ســبب رقابت با 

داستان های خلاقه نمی شود؟ 

نکته

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 محمدعلى آرامى
 متخصص مغز و اعصاب

 پاول کوژینسکى

تجربه دیگران

تازه ترین فیلم مایک لی، فیلم ســاز   بریتانیایی «پیترلو»  اثری است درباره یکی از 
رویدادهای مهم تاریخ آن کشور با عنوان «کشتار پیترلو» که سرنوشت کشور انگلستان 
در دوران مدرن را تغییر داد. روزنامه گاردین به همین مناسبت یادداشت مفصلی به 
قلم جان هریس، ستون نویس آن روزنامه، درباره این فیلم با عنوان  «پیترلو به اندازه 
هر شــاه یا ملکه ای به بریتانیای مدرن شکل داد»، منتشر کرده است که بخش هایی 
از آن را می خوانیم. نویســنده به نقل از ساموئل بامفورد که علاوه بر پیشه بافندگی، 
نویسنده و طرفدار حق رأی برای عموم مردم بوده و در آگوست ۱۸۱۹ به چشم خود 
شــاهد کشتار مردم در پیترلو به دست سربازان بریتانیایی بوده، در ابتدای متن آورده 
است: «چندین پشــته از اجساد خردشده و تکه پاره انســان ها بر زمین افتاده است. 
بعضی از آنها هنوز ناله می کنند... برخی با چشــم های خیره هنوز نفس می کشند و 
برخی دیگر نفس نمی کشند... شاید عده ای دارند از پنجره اتاق های زیر شیروانی و از 
فراز خانه ها صحنه را می پایند اما به سرعت کنار می روند، انگار می ترسند دیده شوند 
یا طاقت تماشــای صحنه ای چنین مخوف و غم انگیز را ندارند». محل این کشتار در 
منچســترهتل رادیسون قرار دارد. در این مکان لوکس بسیاری از نمایندگان مجلس 
مدرن کنفرانس های حزبی سیاســی برگزار می کنند. نمی دانم چند نفر از عابران به 
آن دایــره کوچک قرمز نگاه کرده اند و به روزهای وحشــتناکی فکر کرده اند که «یک 
تظاهرات صلح آمیز ۶۰ هزار اصلاح طلب طرفدار دموکراسی مرکب از مردان، زنان و 
کودکان مورد حمله سواره نظام مسلح قرار گرفت و  ۱۵ کشته و بیش از ۶۰۰  مجروح 
بر جا گذاشت»؟ دویستمین سالگرد این قتل عام به زودی فرامی رسد و یک اثر هنری 
به مناسبت آن روی پرده می رود که نه فقط گوشت و خون و احساسات خام پیترلو 
را بازســازی می کند، بلکه احساسی زنده از آن به دست می دهد که بر این کشور در 
آن زمان چه گذشــت و هم اکنون چگونه اســت. فیلم «پیترلو» مایک لی که جمعه 
گذشــته در بریتانیا اکران شده و زمان نمایش آن دو ســاعت و نیم است، به وضوح 
اثری اســت که با عشق ساخته شده. دیالوگ های فیلم البته قدری سنگین است که 
باعث می شــود حتی صحبت های جزئی و معمولی، مانند ســخنرانی های سیاسی 
به نظر برســد و  فیلم نامه چنان مصمم است گســتره داستان خود را پوشش دهد 
که جای چندانی برای لحظه های صمیمی و عاطفی انســانی باقی نمی ماند. اما به 
لطف تصویری که از فیلم زمان انقلاب، جنگ و رکود اقتصادی در بریتانیا به نمایش 
گذاشــته و اینکه چگونه سبب رشد منچستر در آغاز انقلاب صنعتی شد و همچنین 
تصاویر خیره کننده و شــگفت انگیزی از ماجرای قتل عــام آن، بر این نکته به وضوح 
تأکید می شــود که «این رویداد بسیار مهم است». در ماه آگوست یکی از نویسندگان 
محافظه کار در مجله تایم در پاســخ به این اصرار مایک لــی که پیترلو «یک رویداد 
بسیار بسیار  مهم» بوده است و باید بخشی اجباری از برنامه درسی ملی باشد، نوشته 
این رویداد «آغاز چیز زیادی نبوده است». به علاوه تاریخ بریتانیای مدرن به نوشته این 
نویســنده «در کارخانه ها و پارلمان شکل گرفته است و نه در خیابان». وی در ادامه 
نوشته: «مایک لی می گوید همان طورکه دانش آموزان درباره وقایع سال  ۱۰۶۶، ماگنا 
کارتا، همسران هنری هشتم، انقلاب فرانسه و واترلو باید درس بگیرند، درباره پیترلو 
نیز باید یاد بگیرند و این اشــتباه اســت».اما همان طورکه پیدایش و بنیان گذاری این 
روزنامه که ابتدا «نگهبان منچستر» نام داشت، پیامد ماجرای  پیترلو و برای «حمایت 
از اصلاحات» بود» و تصویب قوانین مربوط به حقوق رأی دهندگان در سال های بعد 
متأثر از این رویداد بود... . تاریخ فقط آن نیســت که بر زندگی پادشــاهان، ملکه ها و 
مردان قدرتمند متمرکز باشــد... محصول مسائلی بسیار عمیق تر است: اختلاف بین 
سیســتم های قدرت و اقتصاد صنعتی جدید. آنهایی که در میدان ســنت پیتر جمع  

شدند، نخستین افرادی بودند که اهمیت این مسئله را نشان دادند.

تاریخ چگونه شکل مى گیرد؟
قصه هاي شهر

به خاطر نظر قرص ومحکم همسرم که عقیده دارد هر خوردني و نوشیدني 
کــه با آتش آماده شــود مــزه  اش توماني هفــت صنار با آنچه کــه با نیروي 
برق پخته یا گرم بشــود فرق دارد، چاي روزانه مــان را هیچ وقت با کتري هاي 
برقي آماده نمي کنیم، اما سال هاســت دل هردویمان براي داشــتن یکي از آن 
ســماور هاي قدیمي لک زده. من هروقت اسم ســماور مي آید، ناخودآگاه یاد 
مصطفي عالي نسب مي افتم. قدیمي ترها حتما سماور معروف به عالي نسب 
را به خاطر دارند و نســل جدید هم ممکن است روي بدنه سماور جدیدي که 
خریده اند نشــان عالي نسب را دیده باشــند. افراد کنجکاو با یک جست وجوي 
ساده در شبکه های مجازي مي توانند زندگي نامه این فرد از زماني که در دوران 
دکتر مصدق سماور تولیدي اش تبدیل به نماد مبارزه با انگلیس شد تا مناصب 

سیاسي- اقتصادي اش در دهه اول انقلاب را پیدا کنند و بخوانند.
مــن البته هیچ وقت از نزدیک مصطفي عالي نســب را ندیدم و از این منظر 
قضاوتي درباره شــخصیت ایشان ندارم، اما نزدیک به ۲۰ سال پیش به واسطه 
شــخص بزرگــواري، مصاحبه  ها و گفت وگوهایــي را که زماني با آشــنایان و 
به خصــوص کارگران کارخانه ایشــان انجام شــده بود، خوانــدم. نکته اي که 
آن زمــان در خوانــدن آن گفت وگوها براي من جالب بــود، تلاش و دقت نظر 
این فرد براي فراهم کردن زمینه و شــرایط مناســب براي کارکردن آدم ها بود. 
امروز که آشفتگي در شرایط اقتصادي باعث زمین گیري خیلي از فعالیت هاي 
تولیدي شــده، خیلي زیاد یــاد آن صحبت ها مي افتم. به اندازه هر شــهروند 
دیگــري متوجه هســتم که عدم ثبات بــازار و تصمیم گیري هــاي لحظه اي و 
روشــن نبودن قوانین و از همه بدتر وجود رانت و فساد در بدنه بخش مهمي 
از مراکز اقتصادي، باعث شــده کــه تولیدکنندگان و فعــالان اقتصادي که از 
موهبت رفاقت و روابط بهره مند نیســتند، در وضعیت نامناســبی قرار بگیرند، 
اما همچنان به عنوان یک شــهروند که با دوست و آشــنا و همسایه و همکار 
در ارتباط اســت، متوجه هستم که در فرهنگ ما ماجراي سرمایه گذاري تغییر 
اساسي کرده است؛ یعني هرکدام از ما اگر ملزومات اولیه زندگي را هم داشته 
باشیم باز ترجیح مي دهیم پول اضافي مان را به این شکل سرمایه گذاري کنیم 
که یک خانه را دو خانه، یک ماشــین را دو ماشــین و یک طلا را دو طلا کنیم. 
احتمالا توجیهمان هم این است که نگران آینده فرزندان و بازماندگان و نبیره و 
ندیده هایمان هستیم، آن هم در مملکتي که شب مي خوابیم و صبح یا دلارش 
دوبرابر شــده یا بنزینش آزاد یا یک شگفتي اقتصادي دیگری از راه رسیده. قبل 
از اینکه با شمشــیر تیز واقع بینان آینده نگر دونیم بشوم، فقط مي خواستم این 
نکته را بگویــم که روزگار بیروني در این بخش از کــره زمین کمابیش قرن ها 
به همین شکل بوده است، اما همیشــه آدم هایي بوده اند که روزگار درونشان 
این بود که ســرمایه گذاري یعني کاري انجام دهیم کــه آدم هاي دیگري هم 
به واســطه آن ارتزاق کننــد، صاحب خانــه و زندگي بشــوند و از برکت آن، 
هم مال ما بیشــتر شــود و هــم روزگار همگي مان خوش تر. حالا شــاید تغییر 
نــگاه دروني ما باعث شــده که این برکت از زندگي هایمــان برود و دیگر هیچ 

سرمایه گذاري نگراني مان را از آینده کم نکند.
حالا به قول آن دیالوگ تئاتري باشکوه، اي شمشیرهاي آخته فروآیید!

شمشیرهاي آخته نگران!

زیر آسمان

ایســنا: یکی از بخش های ایران که به شــکل ویژه و 
منحصربه فردتری به عزاداری برای امام حســین (ع) 
و کاروان کربلا می روند، اســتان سیستان و بلوچستان 
است؛ اســتانی که نظیر دیگر استان ها مانند خراسان 
تا چهل و هشتم و درگذشــت پیامبر (ص) عزاداری را 
ادامه می دهند. سیســتانی ها نخستین خون خواهان 
امام حسین (ع) و یاران با وفایش هستند. نیاکان آنها 
حتی به قیمت تراشیده شــدن ســر زنان شــان حاضر 
نشــدند در بدترین شرایط که به دســتور بنی امیه به 
خاندان پیامبر (ص) و مولای متقیان حضرت علی (ع) 
دشنام داده می شد، این ننگ را بپذیرند.  نخل گردانی، 
طبق کشی، تشت گذاری، دسته های شاخسی واخسی، 
زارخــاک، گِل مالــی، بیل زنــی و... فقــط مشــتی از 
خروارها جلوه  مراســم  های عزاداری است که مردم 
شــهرهای مختلف ایران در روزها و شــب های عزای 
سید و ســالار شــهیدان انجام می دهند. در سیستان 
عزاداری و گریه برای امام حســین (ع)، نوحه خوانی 
و مرثیه خوانی، سینه زنی، برپایی مجالس در تکیه ها، 

حسینیه ها، خانه ها و مساجد، تشکیل هیئت ها در ایام 
محرم، نذر و احســان و صدقه و اطعــام مردم برای 
سیدالشــهدا، ســقایی، چای، آب و شــربت  دادن به 
مردم، ساختن حسینیه و تکیه، یاد حسین (ع) هنگام 
نوشــیدن آب، پوشیدن لباس ســیاه، سیاه پوش کردن 
اماکن و گذرگاه ها و مساجد و حسینیه ها، راه انداختن 
دســته های عــزاداری در خیابان ها، برپایی مراســم 
شــام غریبان، برگزاری مجالس مقتل خوانی و زیارت 
عاشــورا، نذر بــرای آوردن کودکان خردســال به یاد 
علی اصغر (ع) در دســته های عزاداری، علامت ها و 
نخل هــا، پختن آش نذری و ســفره انداختن و اطعام 
عــزاداران، زیارت رفتــن، گرامیداشــت اربعیــن امام 
حسین(ع)، سربرهنه و پا برهنه بودن در عزای حسینی 
به ویژه عاشورا و اربعین در بین سیستانی های گلستان 
در اوج ســادگی و دلدادگی و عشــق و با دل و جان 
تجلی و بــروز دارد. در روزهای پایانــی صفر به ویژه 
ایام نزدیک به اربعین ســالار شــهیدان با ورود دسته 
«چاووش عزا» به بازار شــهر و روستاها مردم و کسبه 

از فرا رســیدن دســته های عزاداری و برپایی مجلس 
عزا و شــبیه خوانی و... مطلع می شــوند. سیســتان، 
خاستگاه نخستین تمدن های پیشرفته بشری و کانون 
اجتماعات شهرنشــینی اســت. شــیر زنان سیستانی 
نیــز مثــل مــردان در این ماه بــه عزاداری و ســوگ 
سالار شــهیدان و بی بی زینب (س) می نشینند، زنان 
سیستانی با خواندن رُوایی (رباعی) و نوحه در این دو 
ماه عزاداری می کنند و از جمله آداب و رسوم مرسوم 
این زنــان روضه خوانی، ذکر مصائب و عزاداری برای 
اهل بیت (ع) است. مراسم پیاده روی اربعین در بین 
سیستانی ها ریشه در گذشته دارد؛ آنجا که نیاکان مان 
نذر می کردند که با پای پیاده به زیارت قبور ائمه (ع) 
ازجمله مشهد مقدس، کربلا، نجف اشرف و همچنین 
مکه و مدینه بروند و در این مســیر چه بسیار افرادی 
که جانشان را فدا می کردند. چاووشی خوانان یا همان 
«چه وه شی» نیز از مراســم ها و نمادهایی است که 
در ابتدا و انتهای این ســفر معنوی و انسان ســاز اجرا 

می شده است. 

چاووش در سیستان

 گیتی صفرزاده


